3 ارات 


خماره اختصامی سرام وددز ۴۷ 


باران و نکه‌ای: فیمایوشیح ‏ 
یك دآنتان از سادر ابر اشیه‌ی 
ادبیسات گر گسان 
رالیسم باستانی 


هعری از فدریکو ارسیا وکا ۱ 


|۳۹ 


پرته نا بیج 
کار : د کثرهادی شفالیه « 


بادی‌از نیم‌ایوسیج 


باران 
برفراز دشت باران‌ست . باران عجیبی ! 


ریزش باران سر آن داردازهرسوی‌وزهر جا 3 


که حزنده . که‌جهنده ازره آوردش بهدل با بدنصیبی. 


باد لیکن ۰ این نمی‌خحواهد . 


گرم درمیدان دویده » برزمین می‌افکند پیکر ‏ 
بادهش خعشك وعبوس ومر گث‌بار آور. 

از گیاهی تا نه دل سیراب آید ؛ 
برستیزهیبتش هردم می‌افزاید . 

ز برورومی‌دارد از هر سو 

رسته‌های تشنه و تررا » 


هر نهال باروررا . 


بادمی غلتد ۰ 


شس‌ دراو ؛ دره‌فصاش افتاده 3 می‌گردا نداز غش‌روی. 


چه بناهنگام فرمافی 3 

بادم سرری که می با رد ٍ 

از زن و از مرگ هم : 

با قدرت موفور ؛ 

این چنین فرمان نمی آید | 

بادمی جو شد ۰ 

بادمی کوشد 

کاورد باناز آرای تن هرساقه‌یی درده هیمی ۰ 


بر فراز وشت بار ان است . باران عجیمی | 


نیمایوشیج 


نکته 

در قهوه خانه فکری بنظرم آمد . وقتی کسه مشغولی 
تماشای آن جنگل‌های‌قشنکگك بودم . رفیقمن از من پرسید 
: چه‌می بینیاد , حقیقةماچه‌چیزرامی برنیم .شعرما آیانتیجه‌ی 
دید ماورابط واقعی بین ماو عالم‌عارج هست يانه وازماو 
دید ما حکایت میکند , سعی کنید همانطور که می‌بینید 
بنو سید وسعی کنید شعر شما نشانی‌و اضح‌تر از شما بدهد. 
وقتی که شما مثل‌قدما می‌بینید وبرحعلاف آنچه که‌ررخار ج 
قرار دارد می آفر بنید و آفرنیش‌شمابکلی زند کی‌وطبیعت 
را فراموش کرده است با کلمات همان قدماوطرز کار آنها 
شعر بسرائید . اما اگر از بی کارتازه و کلمات تازه‌اید 
لحظه‌ای درحودعمیق شده‌فکر کنید . آیا جطور دیده‌اید. 
پس از آن عمده مسئله این هست که‌دیدخودراباچه وسائل 
مناصب بیان کنید . جان‌هنرو کمال آذ‌برای‌هنر منداینجا است 
واز این کاوش است که‌شیوه‌ی کار قدیم‌و جدیدازهم تفكيك 
می‌یا بند . قطعه‌ی لبخند شما که ولنشین نبود برای این برد 
که دید خود را نداشت یعنی گذگدیده‌بودیدو برای‌این‌بود 
که فورمر اعوض کرده و لی کلمات را عوض نکر ده‌بودبد. 
حال آنکه‌وقتی يك چیزعوض‌می‌شودهمه‌چیز باید عوض 
شود . در نوساختن و کهنه عوض کردن پیش‌از هسر کاری 
کار لازم این‌است که شیوه‌ی کارتان را نو کنید . پس از 
آن فورم وچیزهای دیگر فروع آن یعنی کارضمنی و تبعی 
هستند . من اکنون بهمین اشاره اکتفا ی کنم بیش از این 
چیزی‌در این عصر ص نخو اهم‌افزود ۰ فقط بشما ت و صیه‌میدهم 
راهی بروید که‌خودتان باید بروید و در نظر داشته باشید 
که هر کاری و سیله‌معینی‌دازد . شیوه‌ی کار جدیدوسیله‌هنر 


به شکل جدید نمودن است و پس * 
حر فهای همسایه : 


نیما بو شهج 
۳ 


فدر یکو تارسیا لور کا 
۸ 0۸۱۲ ۲۲۰۲۱۱۰۲۳۱۵۵ 


مر ثیه‌ای در سوك مرك ایگناسیر سانچس‌مجباس 


دفنزع< معطعجفک متعمعع؟ تم ماممان 


و 


طرحاز : گویا دنهه6 

کید نیم و مرک 
در پنج بعد ازظهر (۱) 

کاملاً پنج بمذازظهر بود . 

پسری ملافةً سفید را آورد 

در پنج بهداز ظهر 

سبدی آهك آماده‌حاضر کردند. 

در نج بعداز ظهر . 

دیکر مانده‌بود مر گت »وننها مر کت 


در پنج بعداز ظهر , 


باد پنیه‌هارا مسی برد 
در پنج بم‌داز ظهر . 

۰ ِِ ب 
و زنگار بلور ونیکل عیپرا کند 


در پنج‌بعد رظهر. 


ابنك کبو ترو پلنگک بهم‌در آو بختند 

در پنج بعدازظهر . 

ورانی با استخوانی‌ویران 

درپنجبعدازظهر . 

از آن ساز سیمی (بوردن) آواها آخساز کشت 
درپنج بعداز ظهر . 

زنگهای زرنیخ و دود 


۱ 
8 
۱ 
۱ 


در پنج بعدازظهر . 
گروههای تحاموش در گوشه و کناردا 
در پنج بعداز ظهر . 
ونره گاو (۲) تنها باقلبی پرغرور (۴) ۱ 
درنج بعدازظهر - 
در آن هنگام عرق برف فرومیریخت 
در پنج بعدازظهر . 
در آن هنگام‌میدان گاو بازی از بدپوشیده برد 
در پنج بعدازظهر . 
مرگ در زخم تخم میگذاشت 
در پنج‌بعدازظهر . 
در پنج بعدازظهر . 
کاملادر ساعت پنج بعداز ظهر . 
۷ 
تابوتی جر دار بستراوست 
در پنج بعداز ظهر . 
استخو نها وفلوتهادر گوش او طنین می‌اقکنند 
در پنج بعدازظهر . 
آنگاه گاو برپیشانیش نعره میکشید 
در پنج بعدازظهر . 
اتاق مالامال‌گو نه گونه ر نگ اندوه بود 
دزپنج بعدازظهر . 
ابنلث در این میان غانقرابا میرسد 
در پنج بعدازظهر . 
شیپورزنبق در کشاله‌های سبز 
درپنج بمدازظهر . 
زخمها هريكك چون خورشیدی میسوختند 
در پنج بعداز ظهر . .. 
و جمعیت پنجره‌ها رامپشکستند 
در پنج بعداز ظهر . 
آه آن پنج بعدازظهر مر گزا ! 


بهمةماعتنها پنج بودا 
در صايةً بعداز ظهر پنج‌بود! 
۲ . خون راحته بود 
۵۵۵۵ ع۲وجمو شا 

من آنرا هخراهم دید! 

۳۹ 
ماه را گوی بدر آی 
زیرا من امیخواهم حون ایگناسیو را 
بر شن بینم 

0 

من آنرا نخواهم دید 


ماه کران تا کران 
اسب ابرهای آرام » 
ومیدان نها کستری رویاها 
بابیدین‌ها درباره‌ها (۴) 
‌ 
من آنرا نخواهم دید ! 
۵ 
ای بادمن آتش گیر ! 
هشدارای یاسهای بس سپید کوچك ! 
ل 
من آنرا نخواهم دید ! 
ت 
ماده گاو جهان باستان 
زبان غم‌انگیز نعود را بر پوزه‌ای 
از حون ربخته برشن کشید » 
ونره گاوان گوئیزاندو (۵) 
نیمی‌مر گگ و نیمی‌سنگث 
سیراز پیمودن زمین 
چون دء قرن نعره کشیدند . 
ه. 
نمیخ و اهم آثرا ببینم ۱ 
من آنر انخواهم وی , 
۵ 
ایکناسیو : مکش همه بردوش ؛ 
از پله‌هابالا میرود 


در جسندوی سحر بود 


ولی دیگرسحری نبود . 
فیمرخ مطمئن حویش را میجوید ‏ 
ورویا سرگردانش میکند . 
بالای ز یبای ودرا میجست 
وخون بازشده‌اش رایافت . 
ه‌ 

من‌آنرا نخواهم دید . 
نمیخواهم فورانش‌وا 
هردم بازوری کمتر 

بشنوم : 
فورانی که‌رریف صندلیها را روشن میکند 
وبرمخبل وچرم حلقی تشنه کام میریزد . 


نه از من مخواه که آنرابینم ! 


طرح از : گویا دبنتا 


هنگامیکه شاخ‌ها را زد يك و نله 
جشمانش سته‌نشد » 
ولی مادران و حشتتال؟ 
سر بلند کر و ند ۰ 

ه 
و برفراز گله‌ها 
موجی‌از صداهای مرموز برنعاست 4 
به گاوان آسمانی فر با برداشته‌اند 
کله‌بانان مه رنگیریده ‏ 

ه 
نه شاهراده‌ای در سوبل 02 دود 
که ننواند با او برابری کند . 


ونه شمشیری چون شمشیراو 

ونه قلبی چنین راست . 

نیروی شگفت آورش 

ماناکه رودی از شیران بود 

و خویشتن‌داری استوار کشیده‌اش 

مانا که پیکره‌ای مرمرین - 

هوای رم اند لسی (۷) 

سرش‌رازرین ساعت 

که لبخندش آنجاسنبل (۸) 

زیر کی رهوش بود . 

درمیدان چه‌گاو بزرگی ! 

در کوهستان چه روستائی نیکی | 

بادسته‌ها چه آرام ۱ 

بامهمیزها چه سخت ! 

باشینم چه لطیت ! 

درجشن‌ها چه درعشان | 

با آخرین باندرلا() های تاریکی چه سهمگین ! 
۷ 

امااينك بخوابی بی‌پایان فرومیرود . 

اينك نعزه و علف 

باانگشتانی مطمئن 

گل جمجه‌اش را باز میکنند . 

واکنون خونش آوازخوان‌بیرون میریزو ؛ 

همراه مردابها ومرغزاران نغمه سرمیکند ‏ 

برشاخ‌های یخ زده میفلند » 

بیرو ح‌درمه‌اینسوو آنسو میرود 

وچون زبان دراز وسیاه وغم انگیزی 

برهزارسم میلفزد 

تا در کنار وادی الکبیر(۱۰) پرستاره 

ابدانی از اندوه بسازر . 

آه ؛ دیوار سپید اسپانیا ! 

آه » گاو سیاه ر نج | 

آه : حون سخت ایگناسبو | 

آه ؛ بلبل شريانهايش | 


نه . 

من آنرا نخواهم‌دید | 

نه هیچ پیمانه میتواند آنرا دربر گیرد » 

نه هیچ‌پرستو میتواند آنرا بنوشد » 

نه هیچ یخ‌نور میتواند آنرا صرو کند » 

نه هیچ ترانه نه سیل‌سوسن‌های سپید » 

نه هیچ بلور میتواند آنرا بانقر»بپوشانند . 

یه . 

من آنرا فخواهم دید . 

۳ نع شآمادةُ د فی 

واصعوع۲ مومممنن 

سنگك است پیشانی که آنجا روباها 

بی‌گردش آب وسروهای یخ زده‌غمگین‌اند . 

سنکك است شانه‌ای که‌بر آن زمان را 

بادرختهای ساخته از اشکها و نوارها وسیاره‌ها کشند . 
۵ 

رگبارهای حا کستری را دیده‌ام که بسوی 

امواجی که بازوان ظربف مشب خوررا 

بلند میکنند » میرو ند 

تابدام سنگث گوری نیافتند 

که اندامشانرابی آنکه خونی‌جاری شووسست‌میکند . 
1 

چون سنگذدانه‌هاوابرهارا 

چکاو کان لاغرو گرگان سایه رون (۱۱) را 

جمع‌میکند : 

اما نه‌صدائی : ه‌بلوری ؛ نه آنشی‌ایجاد مبکند » 

تنها میدانها » ومیدانها ومیدانهای بی‌دبواردیگر . 

۳ 
اکنون ایگناسیوی نجیبزاده برسنگ وراز میکشد . 


همه چیز تمام شدچه پیش و اهد آمد ار عسارش را نظار‌میکن: 


مرت باگو گره کمرنگی آنرا پرشانده‌است 
وسرمینوتور ( ۱۲ )سیاهی را براو گذاشته‌است . 
‌ 
همه چیزئمام شد . باران بدهانش رخنه میکند . 
دم . گوئی دبوانه » صینه فرورفته‌اش راترلا میکند ؛ 


1 


و عشق » روان از اشکهای برف ؛ 
خود را براوج گله‌ها گرم میکند : 
۳ 
چه میگویند ؟ سکوتیگند آلود برقرارمیشود . 
مائیم ونعشیآماده که میپوسد ‏ 


باشکلی مح ضصکه بلبل‌هاداشت 
ومی‌بیتمش که ازسوراخهای بی بن‌پره‌یشود ۰ 
۹ 
کفن را که‌تاه میز ند ؟ او آنجه میگویدراست نیست ! 
اینجاهرچکس نمبخو اند در این گوشه‌هیچکس نمی موید؛ 
هیچکس مهمیز نمیز ندءافعی را بوحشت نمیافکند . 
اینجا هیچ نمیخواهم مگ چشمانی گرد 
که این تن‌بی نجت آسایش رابنگر ند 
۵ 
میخواهم آن مردان سخت صدا را 
اینجا بمیتم 
که اسبها میشکنندو بررودها فرمان میرانند 
مر دا نی که‌استخوانهاشان تعر ه برمیکشند 
و بادها ۳ از حورشید وجخما خ میخو انند . 
ی 
میخراهم آنهار در | بنججا ببیتم ۰ در برابرسنگت ۰ 
در برابر این تن بنداز بند گسته 
میخواهماز آزان‌راه‌رهائی این ناعدای در بندمر کك را 
بیاموزم . 
۳۹ 
میخواهم آنان مرثیه‌ای نشا نم‌رهند 
جون‌رود که‌مه‌هاید لپذیر و کناره‌های‌ژرفداشته باشد . 


تامن نعش‌ایگناسپورا با فجا برم 
آکدبی آنکهثفس زدن‌گاو ان را بشنودحود راگم کند . 
0 
دود را درمیدان گر دماهی کم کند 
که در جوانیش آنرا گاو آرام غمگینی مجسم میکند 
خوو را درشب بی‌آو از ماهیها 
و در بیشه سپید دودیخ زده گم کند ۱ 
‌ 
نمیط و اشم که انان بر جهرداش‌دستال‌فرو کشند 


که اوشاید به‌مر گی که میبرد آمخته‌شود 


ایگناسیو »برو؛ آن‌نعرة داغ رااحساس «کن . 
بخواب » پرواز کن ؛ بیارام : حتی‌دریاممبرد ! 
۴ روح غایب 
فاصععنگ عصآض۸ 
نه کاو ترا میشناسد » نهدرعت انجیر » 
نه اسیها» نه موران خانه‌ات - 
کودك وبعداز ظهرترا نمیشناسند 
زیرا تودیگرهمیشه‌مرده‌ای . 
نه پشت سنگکٌ‌تر | میشناسد 
نه ابریشم‌سیاهی که‌تودر آن‌خاله «یشوی . 
یادخاموش تو ترانمیشناسد 
زیراتودیگرهميشه مرده‌ای . 
۵ 
حزان باحلزون‌هان سپید کوجك 
انگورهای مه آ لود وباتبه‌های کنارهم‌فر آخو اهندرسید . 
ولی هیچکس بچشمان تو نخواهدنگریست 
زیرا تو دیگر همیشه مرده‌ای . 
0 
زبرا تودیگر همیشه‌مرده‌ای » 
جون همد مردگان خالد » 
عون همه مردانی که در نوده‌ای 
از سگان بیجان فراموش میشو ند . 
4 
هیچکس بر انمیشناسد . نه . و لی‌من‌ار تر ترانه میخوانم. 
من برای آبندگان ترانهٌ نیمخ و لطف‌ترا «یبخوانم . 
از کمال‌شامخ فوم تو 
از اشتهای توبم رک و مزه دهاش 
ازغم نشاط دير گذشته تومیخو انم . 
#4 


زمانی دراز خواهد » تااید » ناد گرباره 


اند لسیاینچنین راست »در حطر جو ی ینچنین غنیز اده‌شود ِ 


من‌از ظرافت وذوق‌او با کامائی که هیذا لندمیخوانم . 
ونسیم غمگینی‌را بباد میآورم که‌از میان‌ررنختان 
زیتون میگنرد (۱۳) 

ترجمه : ع. پاشاثی 


ساری : ۱۵ر۵ر۶ع 


صفحه ۵ .ستون‌اول»سطر سوم کلمة(ریو و » اضافه‌است 


۲ 


او واشت (مر بوطبشعر لور کا) 

1 - درپنج بعداز ظهر ۱۵۳۵8 ما 86 0عطنه وص1 م » در 
اسپانیا گاو بازی ورست ساعت پنج‌با پنج‌و نیم عصرشروع 
مشود . 

۲- ۱0 گاوبست که برای نبردباگاو باز در میدان 
گاوبازی تربیت میشوو و نیزور پاسان سازی » در «لحظةٌ 
حقیقت» کشته مشود . اسن نره‌گاه معنولا با کاو ری - 
(بماز ندرانی ورزا : و باوستایی : ورزاو) که بکار شیار و 
شخم‌می بر ند تفاوت دارد . کاومیدان او بازی را بانگلیسی 
بانط و گاو کشتزار را چم می‌نامند . 

۳ و دزد یعنی بلند » الا : پر آمد 
لور کا این کلمهرابش کل زیر نیز بکار بر ده است : 
فدازبنه عصاهه ( حور شیدهای بالا ) #دازجیه و60 2مممع 
(ول بلند » بالا) , 
و ۱۱۱۵۲۵5 نیز باره‌ها ءباروهاحهارها . 
۵ مس 0ندزن<) 
اب 0[ 
غربی اسپانیا بر کنار رودو ادیا لکیر کلیس‌ای‌حامج وبرج 
#از) و مزب (جشن وهفته‌بازار) های‌این‌شهر بسیار 
معر وفست . 
۷ ۳ انداس 


1 ‌‌ ۳ 
: شامل سیر ائو ادا ودرن رودواذدی الکبیر انداس 


]ون حنطقه‌ای در جذوت 
اسپانیا 
سرزمین جشن‌ها » باز ارهای «کاره ز بار تیا و کر لیها و او 


باز بهای جا لب است . 
۸ ۰« ۵۲0 سنبل! لطیب و روغن آن . 


۵ س ,۱۱:0۱۲,۲ نیزه‌ای ٩۰‏ سانتی است کد 


به کاغذ رنقی وبانوار آراسته است و کاوبارهایی که انن 
نیزه‌ها رادار ندچهار جفت از آنر ابه گردن کار فره میکنند تا 
اورابیش از پیش خحشمگین کند .گاو بازهاییرا که تارشان 
فرو برد این ذزه‌ها در گر دن کاو است ,زود( 
میخوانند . بطرر کلی او بازی که ازاشرافو نجباباشد 


8 وا کر حرفه‌ای باشد 0<ع۲0۳ نامیده میشود . 


0 گا باز پست که‌بانیزه‌با گاو می‌جنگدما نندبا ندر وارو 


۰ و گاو بازی که کاو رابه« لحطةحفیشت» میرسا ندیعنی او را 
میکشد ۲ (از لغث‌غر نی‌فوت شا ید) نامیده‌میشوز : 
+ ووادیا لکبیر ۲ نامه رود معروف 


جنوب اسپائیا کهدرغرب وجنوب غربی‌اسپانیا جاربست‌و 


به لیج 06012 میریزد و۳۷۵ میل‌طول آنست . 

۱ » ردو سایه روشن‌و شبه‌ظل. سایه 
میان :طه!] (ظل‌ظلیل) ونور کامل . شاعرهمین لغت را 
در شعردیگر ( منظره وزمهعز۳ _)یمعنای «ساید» بکار برده 
است ۰ 

۳ داوم در اساطیر یو نان‌نام‌دیو یست 
باسر کاوو تن‌انسان که در ولابیر نت کرت»نگاهداریهبشد و 
از کو شتا نسان تعدید میکرد 

«لا بیرنت کرت»مازی‌بود که مسامهععظ برای دممنه< 
شاه کرت‌ساخته بود . دائدا لوس ؛ دراساطیر یو نانی» استاد 
کار بست کدعلاوء برساعتن لابیر نت کرت ؛ بر أی‌پرو ازهم 
با لی‌ساخته بود , 
۳ب ترجمه از ترجمه انگلیسی 
ات۱۹۰۱ 


از کتات 


تن تا ممزحف0ع۲ ای مصصقمط اممماوه مر 
ع. پاشائی 


کار بکاتءر 


تفر یح تابسئانی ۱ 


اونوره دومیه ( عمط ) تمه ره 
نقاش » استاد چاپ‌سنگیو کار یکا آور پست‌فر انسوی. 


علاقمندان میتوانند به آدرس زبر بامامکاتبة کنید . 


گر گان : صندوق بستی ۲۷٩‏ 


در جر یان‌طولالیا ندیشیدن فاسفی » واژه‌هایی که‌امروزه 
» پنابه قیریف وحدود خاصی , «عنای‌معونی پیدا کر ده‌اند در 
در دورانی . پنابه تعاریف‌وحدود دیگری ‏ درممناهای‌دیگری 
پکاررفته‌اند , جنانکه در دوران ها منهومی که از رآلیسم 
ر 18۸/15۸۷ ) وایدآ لیم ( 1108۵115۱1 ) و ماتریالیسم 
( ۸۵۲8۲۵1/18 ) وجزاینها استنباط میشود پا آنچه دد 
دوران اعج فاسفه‌ی یو نانی وهردوران قرون‌میا نه‌موردامتعمال 
داشته متغادت است ؛ می کرشیم این تفاوت را » تا جایی‌که 
ممکن است , آشکاد سازیم , 

بعنوانه#همه باید کی : يك‌سیستم دقیق فکری درهمان 
زمان که‌قضا بارادر حوزه‌ی*۱ پیستمو لوژی» 1۳/0۲۵۷ ۳151 
( شنا خت شناسی ) نگاه می‌کند » از همان زاویه مسایلرا دد 
حوزه‌ی: انتو لوژی » 1001:002۷ [(2)(هستی‌شناسی )می کر د. 
يك دستگاه هماهنگگ اندیشه . پما نند يك ار کانيسیم است که 
میان اجزای آن (یعنی نظر بات کو نا گون‌تشکیل دهنده‌ی آن 
سیستم) ارتباط و باهم خوانی برقرار است . ما نفدسوستم فکری 
افلاطون یا کانت که در محدوده‌ی همان فلسنه » يك نفار یه » 
انار به‌ی دیگردا نفی نمی کند ؛ حال آ نکه‌در پسیاری فلسفه‌ها , 
متجمله دستگاه د کارتی وفلسنه‌ی هر بادتی . مسایل گو نا گون 
پااصولی واحد توضیح داهنی‌نیسقند , و چه بساپتوان , بازدد 
محدوده‌ی همان فلسفه‌ها . بااتخاذ صند به یکی‌ازاصول آنها 
نفار به‌ای دا مفایی_نظر به‌ی‌دیگردا فست ۰ چنیناست که بسپاری 
ازفیا‌ونان را نمی‌توان دربست در اردو گاء ماتریا لوسم قراد 
دادو پادر پمت‌دراردو گاید آلییم‌در آوره , چنا قکهما تیا لیسم 
( اتوميسم ) ابونی وماتریا لیسم مکانیکی قرن هجدهم فرانسه 
را بهیچوجد نمي‌توان با مفهوم فرن نوزدهم و امروذ اذ این 
واژءیرابر انکاشت . « دیونز » 3113188 در فرهنگ فاسفی 
نمودمی نویه : « تفر ییأمیتوات گفت کهر آلیست‌های آمریکائی 
»ما نند در مو نتا گه ۰ پری» ودیگران -(درد آ لیسم نو ۲ ۱۵۱) 
توحه خود وادر جهنهعی بوعط به شناخت شناسی (ابیسته‌و لوژی) 
معطوف کردها ند . در حالي که رآ لیست‌های انکلیسی (ماناه 
دوابت‌هده و «آاکساندت) به ساختن میسئم‌همای مر بوط بسه 


هعنی‌شذاسی(ا نتو لوژی )پرداخته‌اند.»(س ۲۴۴ , چاب آمریکا 


۰ ) . نکر 


(وژيك رآ مس‌این فیلسوقان بهتوضیحسایل| لتو لوژيك‌پرداخت 


ها ینجاست که | یامی‌توات بمدد جنیه اییسته‌وت 


وفیز با بکار بستن اصول‌هستی شناسی رآ لوسم‌فیلموفان دیگی ؛ 
قضایای شنا خت‌شناسی دا تفسیر و تشر یح کردیانه ؟ شاید در‌ورد 
ایدآلیست‌هاهیم بغودهمین قیای داپکاد برد . احتمالابهمین 
وامطه, یینی اولا پدلیل‌جد! درنفار گرفتن حوزء‌ی هستي از 
حوزه‌ی‌شذاسایی ولا ۳ بدلیل تمریف‌های متفاوت ازواژه‌ها در 
هردوده ۰ پتوانیم‌فکر کنیم که دآلیسم‌یااید آلیسم پاستا فی‌همان 
نیست که امروزه این واژهء‌ها معثی میذهند . 
امروز در آلیسم‌دا چنین توضیح‌میه‌هند : سیستمی‌است که 

آنچه را د چیز » ( ۷۳5 ) امت مورد تصدیق قر ادمیدهد . 
جهان راچون واقمیتی ناوابسته - یعنی‌رها ازذهن‌ورهاازفرد- 
می پذیره ۰ ر آلیسم » شناسنده داازچیز شناختنی جدا می‌کند 
وهعتعداست که‌تجر به وادراقاحسی .يك گز ارش‌حفیتی ونا کته 
ُ ا گر چه‌محدود "۳ در بارءی‌موضوعات( 05 ) بدست 
میدهند وامکان‌داردازجهان واقعی , یك‌شناسا بی‌صادق و مستقیم 
داشت . جیز وافعی ( باف۳۸ظ؟ آ: هستی تحقعی داردو بو سیلهی 
ادرالاحسی آشکار, می‌شود ...وا ین»عنی‌ورمةا بل اید آ ایسم‌است 
که : میستمی است فلسئی که چیرها رابه تصوروا ندیشه‌یانسانی 
برمی گر داند. نمار یه‌ای که‌اعتقادهاوده‌وضوعاتادر ال (واقعیت) 
, درآ خرین‌تحلیل . صورتی هستند ازجان پاروانو لور کلی 
. تصوراتذهن‌ادر ال کنندها ند , وهمچنین‌شناختناینکه‌واقمینی 
خارج از روان وجود دارده‌مکن نیست . اید آلیسم .وافیت 
نهایی‌جیان‌را تنها بر حسب تصورات ؛ بیان‌شد نیو فهمیه نی‌میدا ند 
۳7 پر حسب‌مادهدرمکان‌همر آ لیسم‌وهماید آ لیسم ,درحوزها نو اوژی 
وامتتيك ,توضیصی پکو نه‌کد یگ دار ند. 

نکنه‌ای که‌در باره دآ یسم وپیو ندآن‌بااید] لیسم و حوددارد 
این است که«وافمیت» و «چیزو اقعی» راچه‌بدا نیم آیاجیز داقعی 
شداختنی - که‌ازشناسنده جداست - ماده است‌یاواقمینیاصت ند 
مادی؟! گر چیز های‌و افمی‌را مادی بدانیم و پنیا دواقمیت‌هاراماده 
پنکار یمء ازدید گاه‌قبول‌ماده چونذات هستی: چیزهای‌جهان. 
حتی| فدیضه : اراده واحهاص‌را توطیح‌دهيم ‏ درواقم‌پایگاهة ار 
«ما تر یا لیسم»را انتخساب کردهءایم : حال آنکه! گر دواامیت»و 
دواقمی» را چوزی‌نه - مادیو نامحسویوجدا ازهستیاین‌جهان 


۹ 


متاثر کننهه‌ی احساسات بپنداریم, آنوقتاپسنر آایسم 
هین ایدآ لیسم اعت - وهمانی است کهما به ر آلیسم افلاطو نی‌و 
ارسطویی ومعتعدان آنهادر فرون ۳۳ ره فسبت «جدهيم پس‌تقا بل 
اصلی ا گر دراستتيك (- ذییایی‌شنامی) . تقابل اي دآلیسم 


ور آلیسم بأشد: در قلسفه» این تا بل ایدآ لیسم وتاتر یا یسم بر 


قراد استو چه بسا مکتبد آلیستی که‌ماتر یا لیستی تبادو لیعکس 
آن سکن تیست. 

کنته‌شد که‌افلاطون وارسجاو دارای تناس به اور آ لیسشی 
هستند اما پمعنایی‌دیگر : 

فلاطوت«ا بهه‌هاهر او اقمی‌میدا ند. ایدم یعنی ذات 


۱ کلی‌داه, 11 


نیز ها . 


اهده‌های افلاطو فی؛هما تاذات‌ها یواقعی(. 


نصا 
هستند که پیش‌از «چیزها» ( . جزیی‌ها ۵ اسستی 


دار ند (+20 1۵) « کاستن‌واقمیت: « کسلي‌ها» ممتبر پیست. 


قلمرو ما هیت‌ها (یا کلی‌هاعم.کن) | کر واقمی‌تر اذقاءر وهستی 


(ی تحهق) اباشد: بهمان‌اندازه وامی 
پایکاهی 


که‌عم آزرها 


است ۰. ایسده‌ها نان 
از امکان‌دار ند 

ن ( که‌ایده‌ها فعط بو سیله‌ی آن‌شنا <مه.یو ند) 
دهم ازجهان واقمی جزئیات ( که‌ایدهها می‌توا فند در آنداقع 
شو ند ) ) مستعل ی گر دند. (دیو از عمان) 


افلاطون. ایده‌ها ) 


ها تیستند پلکه حفیفتید اد ند» و لی بودن ] نها پیش اذ چیز هاست 


1 4 1 ۰۰ 
جاور اسلی: بنقار 


کلی‌ها) عمیده همان * بسآشنده| ندو تصور 


(یعنی«ایده» پیش ازه‌فرداست» وفر داذایده زور ءدارد) !وارطاو 
ده روی‌همین بحث بباستادخود درافتاده بو گمان کره 

ارائه‌ی ننار یه «صورت‌ها» می توا نداصلاحی‌در نتاری‌ی انلاطون 
بدید آورد. کلی‌ها: برای افلاطون دایده‌ها» بسودند ویر ای 
آره‌ماو:مورت‌ها» هستند. این‌سورت‌ی (- کلی‌ها) ۳ 


دار ند اما «در»چیزها (نباامء 0 نسه‌پیش‌از آنها (جنانکه 


افلاطون ء ی گفت) ۰ پذعان ار سطو: ۰ جوهر جیزها. ] نها ی هستند 


که اش د با | نگشت نشان‌داد و جو هر درخود چبز هاست ‏ جع ی نا 


افباثیت ( .: ایده)چدا آذاین‌یا آن اتمانل - فر د)نیست. 


در موران فرون میانه, که‌بجهات اقتصادی اجتماع ۲ 
میاسی ار ما منماق فیاسیو تیه بر یار پیش گز ارده‌دای 
کلی واستدلال کردن معمول بود وروح‌متافوزیکی 
ی 


دوراف بشماد مي رود. نما ینده‌ف دهم در آلیمم افلاطونر 


بسن آن عضو 


کرده بحث ازه کلی‌ما» مهمثر ین بحث بخشی از آن 


*نسلم » اسع که ایده‌تای ی افلاطو ذ ی را داتمایواقمی رکد ) 


هی پندارد که‌پیش‌ازجیز ها ژک‌جزبی) هستی‌دار نسده نمانده‌ی 
پر جسثه‌ی د آلیسم ار-‌علویی درقر ذسيزدمم «تسومای ] کنیاس» 
اس که «صورت‌هدا» یعنی کلی‌ها راواقمی می‌دا ند.اما واقمیت 
آنهارا نه‌بیش ازجیر ها . بلکه در جیزها می‌پذیرد.ودراین‌میان 
يك د پسعان فلسفی میارة بررهبری «جان‌دنس اسکاتس) بعثابله 
زر می‌خوزد. این‌دیدتان عمان «نومینالیدم» (نام گرایی)است 
که معتقدبود « کلی‌ها»ماهیت‌ها وذوات چیز نا نیستند بلکهه‌نهوم 


هایی هسنفه درذدن. عمفي فقط « فام »| ند حسئی گلی‌هافةط بس‌از 


جیز عاست (۲65 /۳۵۵)؛ بثا بر این؛ حیز های‌جزبی,واقمی‌انده. 
بدینسان منم که واژه‌ی در آایسم شاد درممنای 
: افلاطون 


«جیز واقعی»ر انه‌ما هه‌یاءحسوس ب که دید هی‌دا استه‌وار ماو 


باستاتی: فعط «وافیت داشتن» ععنی 0 


نیز «صورت,را. ودره‌عنای امروزی» اینکو نه رآلیسم چیزی 
۱ 


حن اید] ون عما زکو نه کهاتو سم و باسذانی 1۷ نچه‌ازاین 


واژه .درزمان امتییا, ما ءی‌شود بای و تر یار تدم رل 


شیحد عم نیر ۳ متافیز يث‌واید 1 سم احساس+یگ ردد. 


علجم کستم رش ‌بافته‌ی عمسی حاضر, ر» عر نو عتشکر هگ -کانیکی. 
ایدآ لیستی ۰ متافیزیکی دایکسره ردمی کند دك نیست 4 
پذیر فتن‌د ۳ آ لیسم پدمتا ي‌پاستا نی‌خود نمی تو | نده‌شکلات نتو لوژيك 


واپیستمو لوژيك‌دوران‌مارا حل کند. بایان 


یی اون 
دیکر برای من هر شکو فد 
اطاقی پرنور وعطر نیست 
گلهای کاغذیست که آوبخته به باد 
بی‌عطظر و نور و لطافت . 


آمروز 


بانط تسشلت 


راد بار بات ۳ 


باد بر ار عاي 
به تالار رویانی سیزمنتظار من » نمبرود. 
دبگر امروز حبا لك شاد 
میو داش دا برای من‌نخدمیذارن . 
جک نه تکیه کنم بردبر ارهای تیغ 
جک نه‌تک به کنم بیا کل فر اموشم‌مکن‌یا بهز مور بت‌جنکّل: 
به آ لاله تکیه کنم که‌می‌شکند 
ِ 
دنوارسخت است 
شکوفدها کاغذی 
و درنعنهای جنکلی : بی‌عیره 


مریم ز ندی 


افتادن 
به : استاد بزرگوادم دکتر محمود هومن 


هستم : امابوونم چونان که نابودث ؛ 
عمچچو ورشیدی که ننماید . 
گربمیرم » خود نکاهد هیچ » 
وربمانم » هیچ نفزاید . 


گفته بودم که : «تعداگر نافریند ؛ نیست 
هم بدان سانی که دیده گر نبیند نیست ۰ » 
خود کنون آن دیده را مانم 
که نبیند هیچ ۰ 
خود کنون مانم تحدائي را 
که توانش نافر بند هیچ . 
یر 2 
گفته بودم : « من نمی‌خواهم » نمی‌تحواهم 
اعتری از بیشمار انعتران باشم . 
من نمی حواهم بر سدا نی از آنی 
کاندرین انبوه یکسانان کدامین اوست ؛ 
من دلم خعراهدهیان‌باشم . 
من دلم خحواهدعبانتر نیز از آن باشم 
که نما یندم به هم کاین اوست [ 
بودن ارباید » 
من ب رآن اسئم که چون‌خورشید باید بود 
ورئه کزاین سان » 

شاید بود .» 
وین زمان‌ما نم به حورشیدی که ننماید : 
گربمیرم » حور نکاهد هیچ : 
وربمانم ۰ هیچ نفزاید . 

9 


سته و بسته 
هستم : اما بودنم چونان که نابودن . 
تعستگی‌هام از نکردن‌ها » 
بستگی‌هام از رهابودن . 

9 
بچه کسی‌داند 


درد دردیخوارة رندی 


که شر ابش مست میدارو سبورا » 
لیکن اوساغر نمی‌گیرد ؛ 
چه کسی داند 
دررشاهینی که با لش‌هست ‏ اما پرنمی گیرد 
چه کسی‌داند 
درد مردی را 
کاو بر آن‌بوده‌ست 
تاسرافرازد به همت چون‌ستبغ آسمان‌سائی 
وین زمان هستیش 
قطره‌ای ناچیزراماند گم‌اندرتیره انبوه دریائی ؟ 


چه کسی‌دا ند 

(جزتو)این که بی تومن‌چو نم ٩‏ 

وای من ! کو آن‌دل‌هشیار» ک وآن‌جان‌ژرف‌اندیش ؟ 
با که گوبم«هر حاین‌هجر آن‌ این نحون‌جگر»حوردن؟ 
کی که‌بازت بینم » 


ای‌من بی‌تودوراز عویش 


تهر ان : اسماعیل خو ای 


نشسته‌ایم کنار غروب بی غمخوار 
تمام عقربه‌ها از فرارعوشحا لند . 
زمانه می‌گندد 
عبور مرئیه‌ایست 
وجلچله‌ها آفتاب روشن را 
غریق ظلمت شب دیده‌اند 

رفیق [ 
نشسته‌ایم میان سکوت بی غمخوار 
تمام‌عقر به‌ه از فرار خوشحا لند 


ان -- منوچهردضائی 


۱۱ 


آزاد ؛ کاملا آزاد بررآب مانده بودم . هوا داغ و 
حورشید » زنده بود - وبرهنه. 

گام نو دست ها باپاهايم را تکان کسوچکی 
می‌دادم‌تا آب - که!نگاردستی‌داشت - مرافرو نکشد. و آب 
نیم گرم » دست برداشته » مرا چون جسدی برخویش‌دها 
می کسرد. استخر ؛ کوچك‌بود و باغچه حلوت» زمانی 
پشت برخورشید کرده سینه بر آب می‌دادم و طول استخر 
را شنامی کردم . دست بر کناره‌ی‌سنکی استخر میم ائیدم» 
دورمی زدم و به‌جا نب‌دیگرمی‌رفتم . می‌گشتم »می‌گشتم 
و چون خسته می‌شدم باز سبك برسطح آب می‌ما ندم 

رنگ‌ها رامی‌دیدم که مرادرمیان حود داشتند . و 
من چون نقش مر کزيك قالی گسترده بودم . 

نا گهان‌تنم کشیده‌شدو خستگ ی آمد - که‌انگاردستی 
داشت و ابن» دست آب نبودو رهائی‌بر آب » این‌عستکگی 
رانمی‌شکست . برزمین صاف کنار استخر نگاه کردم ؛ 
«روی زمین درازمی کشم » زیر نور آفتاب . چه‌نعمتی ا» 
و اگهان رنگت زرد تیره‌ای مثل گسردباد برفراز پله‌های 
انتهای باغ - که به اطاق‌های‌خانه‌سر بازمی کرد - پیداشد. 
رنگث زردتیره وله و تنوره‌ای از پله‌ها به‌پائین خزید و 
به سمت استخر آمد . شناکنان آمدم و به کنار‌ی سنگی 
استخرچسبیدم‌تا عودم رااز آب بیرون بکشم . اماچیزی 
سنگین بردست من که کناره‌ی سنگی راچسبیده‌ود فرود 
آمد و دست مرا فشرد . دست ؛ پس کشیده شذ . صدای 
« آخ .۰. » بارنگ نندقهوه‌ای روی سطح آب ربخت . 
سربلند کردم‌ودیدم که‌پدر » باجامه‌ی‌بلندزرد ایستاده‌است 
کنار آب ۰ « پدر » پدر » مگردیوانه‌ای ؟ » صدا به‌انتهای 
آب‌رفت . وبه صورت حبا بهای‌بلور ینو باصدای‌غر غره‌ی 


خسسسسون 


داروثی در گلوباز گشت. 

نگاه کردم به‌صورت پدر. نهحشمگین بودو ‌مضطرر 
نگاه صاف شیشه‌ای‌داشت وهم لکه‌های مهرخامی در ۲ 
نگاه شیشه‌ای . « پدر | این ؛ دست‌من‌بود : گوشت بو 
واستخوان‌وخون . نگاه کن ! شکستنی و نرم ۰ »باز کشت 
و بادست‌دیگرم به پاشویه چسبیدم - دستی که دردی نداشد 
مگر هم دردی بادست کوفته . اما پای مرد در آب پاشو؛ 
روی دست‌بهترم‌فرود آمد و : « آخ... شوخی‌بدی‌ست. 

کمی فرورفتم‌وسر بر آوردم . پدربه‌ساد گی‌خندید 
بر گشتم:«از آن‌طرف‌می آیم‌بیرون.و کو فتن‌وراز اع کوفت 
سقانون فدیم‌دین ۰( بر گشتم » شنا کنان رفتم به‌سوی‌دیگ 
. نگاه کردم » « مادر » ایستاده‌بود روبه روی من ۰ کنا 
آب . چه مهربان » چه قدر عاشق . 

دست‌هایم پندار که شکسته بودند . از آن‌ها کمل" 
گرفتن محال‌بود . نه محال » فقط‌سخت بود . آرنج‌دس 
راستم را گذاشتم روی پساشویه و آرنج دست‌چیم ر 
قرینه‌اش کردم. کفش‌های نولهتیزمادرم‌در حضورمن؛ کفش 
انگار که حنجرهایسپهن بود » افتاده یر کنار استخر 
خحودم رابه جانب‌بالا کشیدم - که‌نا گهان‌عنجری به‌صورت 
کشیده شد . کشیده شد و درد ؛ درد نا لصی از دماغمب 
سوی چشمهادوید . از آنجابه‌مفزرفت . بازگشت . روء 
گردنم‌فشاری آوردودوان‌به‌سوی قلب‌رفت. « آه ...نه... 

چر نیدم و غلطیدم درون آب. دردو جانبم آنها چ 
م ای نویه بو ناد وا 

خحندها پشان‌چون‌طناب سیمی ضخیمی از قلب من‌می گذشت: 

صدای پرسشم به‌ر نگ ذغال پخش شد روی آب : 
« ترسیده‌ام ؛ فقط همین ؛ » باچشم نیمه بساز روبه ضلء 
سوم کردم . پرپرزنان‌وسنگین‌رفتم . آنجادوبوته‌ی بزر گ 


گل » گل‌هائی بارنگ‌های غریب » رنگ‌های روی پارچه 
غیرواقعی - کنار آب ؛ سبز بود : « هرگز ایی بوتهها 
راندیده بودم . روی‌سنگك ؛ » باز از د و آرنج قرینه كمك 
حواستم . می‌تحواستم که‌تند حودم‌را روی عشکی رها کنم 
که - ناگهان - گل‌ها باز شدند - مثل دامن‌های پرچین - 
دو دامن پرگل یا دوپارچه‌ی دامنی باگل‌های غیرواقعی و 
ساقه‌بوته‌ها - هردوساقه- یانیمی از هردوساقهبه‌جانب شقیه‌ام 
کشیده شد . ومن عقب کشیدم . پس‌زدم. سربلند کردم : 
« خواهران عوب من » خواهران همیشگی . » 

بعد » رنگك‌ها کدرشدند . رنگ‌هادرهم‌فروشدند . 
« من هنوز زنده‌ام ؟ » جواب من زی رآب » زیر سنگینی 
عظیم آب‌بابلعیدن چند جرعه‌ی بزرگگ‌همراه بود : « بله 
» زنده‌ام هنوز » و باز » گردش به آخرین طرف . 

آبا کسی‌ما نده‌است؛ کسی که ضر به‌اش رانیازموده‌باشد ؛ »و 

این طرف » برادرم ایستاده بود . رفیق - نه - نیمهرفیق 
روزهای پیش از اين . نه من » واهمه سلام داد . سلامی 
که جند جرعه آب را درون ظرف صوت ریخت. 

-از این طرف راه هست ؟ 

سنه . 

همین ؟ 

-همین. 

سرم به آسمان برگشت . و آنجا چهارلکه‌ی 
عظیم ابررادیدم که باگرسنگی به‌سوی لقمه‌ی بزرگك نور 
پرمی‌زدند . آفتاب رفت . روز شبی گرفته شد . هوادم 
کرد ونفس به‌تنگی افتاد . 

-ازهیچ طرف ؟ 

آب راهرگز آن‌قدر سنگین و آهنین حس‌نکرده 


بودم . 
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آب‌راهر گ زاین قدرسنگین و آهنین حس نکرده‌ام. 
فرومی روم . فروترمی‌روم . وحس می کنم که 
باد کرده‌ام : « یعنی من‌میان خویشانم در حضورشان‌غرق 
می‌شوم ... غرق میشوم و آن‌هانگاه می‌کنند ... و کاری 


نمی کنند ؟ نه ...۰ » بازمی آیم به سطح آب . 

دست وپازنان » دست و پازنان به جانبی کشیده 
می‌شوم : « نجات !» اما ضر به‌ها وضربه‌ها . به هرطرف 
که می‌روم » ضربه‌ایست . 

گیج میشوم وگیج‌تر میشوم . « مردن؛ همین قدر 
ساده نیست »۰ می‌خواهم خود را بازبر آب رها کنم تا 
درماندگی فرو کشد . 

بانگاه مات نحودنگاه‌می کنم ومی‌بینم که‌استخر » 
کوچك است . حسوضی شده‌است؛ حسوض ی کهپاهایم 
از يك‌طرف به‌پاشویه می کشدودست‌هایاسرم از سوی‌دیگر. 
و دیگر بی‌آنکه من‌تلاشی کنم‌یابه‌جانبی‌بروم ضربه‌ها و 
ضربه‌ها .. 

خون » پخش‌می‌شود . و آب‌تیره‌ی حوض‌باعون 
من‌می آمیزد ۰ دیگر میان خون من‌و آب ۰ انگارهیچ 
فاصله‌ای نیست . نعودمراجمع‌می کنم . مثل‌اینکه ایستاده 
باشم میان حوض : « اینطورردستشان به من‌نمیرسد . » 
امايك لحظه حس می کنم که‌حوض ۰ چاه‌میشود؛ چاه . 
بادها نه‌ای گر دو تنگك. سربالامی آورم‌تابگویم : «نجات! » 
ومی‌بینم که چندوست‌به سوی من‌درازمی‌شود وروی‌سرم 
چنگ می‌شود . انگار که‌فورسپس آهنین چند شساخه‌ای 
مرابه رحم باز می‌گرداند ۰ فشارمی‌دهد ۰۰۰ ومن‌فسرو 
می‌روم ۰ نفس‌نیست ۰ صدانیست ۰ وجزفشاری که مرا 
عمود به‌ته‌می‌راند وبوی‌خون و بوی لجن‌هیج نیست .۰ 

( 4, ,. مردن‌این‌قدرهم‌ساده‌نیست : من فرو نمی‌روم. 

دست‌هافشارشان به قدر ناتوانی من‌است . » و آهسته 

هه ینام میک کی توانم له نک رون 
بیاورم و آفتاب راببینم که‌لکه‌هایابرازاو می‌گریزندو 
ودورمی‌شو ند ۰۰۰ من‌خسته نیستم ۰.۰ آسمان » وسیع‌و 
بی نهایت است ۰- 


ناور ابر آهیمی 


بسررسی‌ریشه‌های‌ادبیسات گر گان 


پر دسیریشه‌های ادبی یسك مثعطقه درحالیکه خوه آت 
ناحیه جز ی اذ بكسرزمین بوناوداسه ؛ با همه گیرودارهای 
اجتماعی ودا بستگی‌های اقتصادی‌وسیاسی . بطورمنفرد ومجزا 
کاری است عبث . از سوی دیگر , نه قصدوندامکان آنسع که 
در این‌مقاله درباده ادپیات وسیع وپردامنه ایران و نشیب و 
فرازه‌ای‌تند آن سخنی بپردازم 7 پس باچار گاهی بر ای نزديك 
شدن به‌هدف اصلی , تنهابه رشته‌هائیاز دوابط اجته‌اعی‌ابران 
, درطبقه پنی خاص خردوا افجا که بکادمامی بوط است‌توجه 
خواهد شد . 

ریشه‌های ادییات گر کاننهادره‌مر حله جدا اه - از 
حیث تادیخی - مورد یاذبین قراد میدهدیم : 

. س ارحملهٌ اعراب تاهجوم منول‎ ٩ 

۲ - از اسئیلای مفول ۱7 طلیمه عصر حاضر . 

۳ - ءصرخاشن . 


بخش‌اول : 

اتعطاط دستگاه‌حا کمه‌ایران ۲ درپایان دودان‌حکومت 
ساسا نیا » [موثه‌مناسبی بر ای تساط اعر اب بر ایر ان‌فر ام تاخه 
. اعرآب که مکی به يك مذهب فوی‌وجامع بودند توافستند به 
سرعت برقسمت. پهناوری از دنیای آن دوزدست بابند . هجوم 
آنان به ایران همچون‌موج عظیمی , دیدن هر‌چیز دیگررا. 
ازماورای‌خود - وزمان - ناممکن‌ساخت‌وهم بدینسان»ایرانی 
آن روز , آنچنان دستخوش «عرب‌زه گی» کر دید که‌از دیدن 
خویش نیز ءاجزما ند ۰ به این تر تیب سلها از پی‌عم سبر ی 
گر دید و خاموشی بود وخاموشی بود وخاموشی . 

اماهمان اشرافیت وخود بینیو کوتاه اندیهی که‌سرانجام 
ساسا نیان دا از بای در انداخی - همچون‌سیاری حکومتهای 
دیگر - پر هثیت حا مه اعراب نیز چنگ انداخت و قدرت 


ی به 


هرب به تدریج روبه‌سسنی اهاد واین خود ؛ باددیگی فرصت 
دست ایرانپان داد برای عرض‌وجود . 

طاهریان . صفاریان , سامانیان ء سلسله‌ی‌ای‌گوچك و 
بزرك دیگر ؛ «وه‌ما نهاگی بود ند که‌فا لبا می‌خواستنددر مقّا بل 
دستگاه فرب » یلسازمان ایرانی بوجود آورند و گرانیگاه 
حگوعت دا به سود ابران جابه جاکنند . 

دراداخر قرن‌چهارم هجری - هم زمان ؛ فروب سثاره 
بخت‌سا ما فیان - شمرفادسی : یکی از در خفا نثرین دوره‌های 
خود راطی نمودوهات دا میثران در اين‌دو تکته صیاسیجستو 


۹ 
کرد . 

۱ - کوشش سامانیان برای ترویج زبان پادسی دری 
که دراصل یگ‌اهجه محلی خراسا نی‌وشرقایرانی بود ۰ بجای 
پادعی‌پهلوی( کهز بان خواص‌دودان ساسانی بود) 

۲ - جایگزینی اوجه‌دری‌بجایزبان دسمی عر بی‌بر ای 
صبکتر کردن باو تسلط اعر اب بر ایراث . به این تی تیب‌شمرا 
ونویسندگان پسیاو در گوشه و کنار این سرزمین پهنساور , 


بخ سوص‌وز خر اسان ما ور اءالذهر کهز بآن‌دریز بان اصلیومحلیانان 


بود پر خاستندتا بدا نجا که‌درفاصله‌سا لهای ۰ نا۰ ۵#هجری 
در دربار آلافر اسیاب( ملولخانیه) و هه‌چنین در فا صله‌سا لهای 
۱ ۵۸۲ هجری دردرباف غز نویان . شعروشاهرک باهمه 
تنوع وهگرکوتیایش ۰ اوج دلبثیری یانه . 

انکیزه اصلی بر ای ,میا ری آزشاعر اناین‌دوده ؛احساسات 
میهنی ومساال شخعی ودنج پیری دبیم از که درمان ناپذیر 
بوده است , 

اما کر گان ذمین و خفه‌ماز ندران در پناه‌دیوار استوار 
البرز » کمتر از سایر نقاط مر کزی‌وجنوبی ایرآ » میدان 
تاخه وتاز اعراب قر اه گر فت‌وزودتر از صایر نواحی وبلاد 
هم - بدون تلا فراوان - توانست آزادی‌های محلی خودرا 
تامین کند ۰ بهمین‌جهت در قرن‌های‌چهادمدپنج دهم هر جه 
از شمال بهجنوب‌ایر ان پیش‌می‌دویمحس‌می کنیم که‌مضامیناشمار 
و محتویات آنها ؛ بیشثرازمسایل شخصی به موضوهاتاجثماعی 
توام بااحساسات‌میهنی ۰ گرایش پیدامی‌کند . از نظر‌مضامین 
اشار ؛ این نکثه دا نیز نیاید نادیده انگات که‌دردوره‌ای 
که مااز آن سخن می کوئوم داشذن سواد و دانش اندوزی تا 
بدان ماچه که شاعری دا بکادمی آیدتقر یبا خاص طبنه‌مر ف‌وبی 
نیاز جادعه بود وهمگان در آن راهی نداشتنه تا بدا وسیاه‌از 
دردهاءزخم‌عای خودنشانی بگذار ند ۰ اماشك نمست که اگر 
احوال يك جامعه نامناسب وه گر گون باشد ۰ شاعر هر چند خود ک۳ 
دا پر کنادازماجراها بیندارد باز حسامیهاو درمقا یل سوادث 
اجثماعی خواه ناخواء در اندیشه‌ها واشمار اوتاثهر‌می‌گذارد. 

اماهما نطور که‌در پیش نیز افاده‌شددر گر گان‌وماز نددان 
7 اکن مزاعمثی برای‌مردم ایجاد نکند آ نان قادر خر اهلد 
بوه با استفاده از نسمتهای بی «ریخ طبینت ‏ زنه گی خود دا 
ااقل تايك حدمئوسط وقانم کننده پیش ببر ند . «وچنین ادتاع 
واحوالی البثه امیری حون غمی‌السعالی قا بوس بن‌وذسکور که 
سا لها بر گر گان‌حا کم بود» به‌هنگام آسايش‌حق‌داهته‌چنین بسرابهه 


زر 


کار -هان سراسر , از ات ها نیاز 


پیش دل نیارم آذو تیساز دا 


مزراز جهان بر گز یدهم 


۳ دم ,وان گذارم: عم دراز را 
میدان و گویه باد. کهوززمو پز مدا 


اس‌وسلاج ود ردعاو نما دا 


یل فا دایم تعبلتآمین 


ی 


ی بو 
«میدانو گر یو مار » پسنده اند 


ال بنکر ۳ 


که امش الا تن برد 


سگو نه بیدا بذش : 
3 دت 


شش «یز در آن زلف تودارد عسذن 


ره وبندوخم و تاب و شکن 


« 1 ا ۳ ۰ 
بش حین داز اف ات سیب دف من 


سفق دم ژ ددد وراج وتیماره سرت | 


ویا اءمر کیتدهوی بن‌استندربی شسرالمعالی که اوحم از 


پا هشاهان فانلو حامل "ذر گان مین بوده تنییا اذ ایسن‌نهه 
میخورده وچ | بمضی اد می‌دم‌خا دق می‌تر ها 

ادن آدمتهی هه -عسیو ناعلق باشد 
ساره هجو عذرا و حوواه.ق باشد 
هی گوفه چنین بود منافق باشد 


مدرد تیود مسر که نه‌عاخق باشد! 


و البتددروز کار مد و ذر قشم در 
وج کسلة بر که 5 
این در دمرادادو: خدر توبهد گر تیسیت 
ای پین با تسا کسله خود بت کويم 
زیر ا که حوانان دا زیتحال خبر فست 
معیو ع نی اد پیر کر فیسنی‌ده بسیا ری ان اشعاد امبر ,تمچون 
مرح زیر وره‌شده 


ون عمر نو بخته کشت بر پندنده راخت 


بو مرا توانین +حواشد فر سود 


بخود کشت ماد یدش 


ال این‌منعنه همیشه ارام تما ندو کم و کم۹ عم 


جیعجو علت کم ی ب4ع تب وذگر ۳ 


اوه 
و مت جی رد وه جاما به‌مو اذات دب در 5 + هو دار 
ا. ای ستدومتهاف دوعت دیکری نیز وحود داشتنه نسه گامو 
بیکاه پر هسیر حرریات ادیخ | ثر هی گذاشتند: 


این کته ا گر جه کهورمارا از نتار عدم تمر کر ومد 


دجدار گمبودهای اجتماعیو اقتسادی کرد اما ار نظر اد ِ_ِ 


هد که‌سوزء‌های‌سیاسی بر کندهدرجای جاأهایر ان باعود<وزء 


سای اد نیت ببار آور ند وبهاي يكك مر کز بزراه ماننددر یام 
ها یرب نین ۱ب ۲ 


ماهاان ممودثر نوی چندمر گز ثو جاگ پو‌نداید بکیراز این 


1۳۳2 کر کداز تفترسیاسی در عدخوه اعمیت فرادان دالت ‏ 
حدومت دیامیان بود که تقر بیا صرامر تواحل جنربی دریبای 


حز ز منت ماز ندران و ک رکانو کیلات‌را در اشنیارد؛شتند 


۳۹ «دان از بد و حمله آ 


راب‌به اير از ۱2۰ وت سختی‌در 


آ بان ندان‌داد ند سعی 


پر اب بردند خصایل ایرآ نی پودن‌خودرا 
ستی‌الامدان< 


هداس 


«مت عیاسیان نحیت بدا ین معا ومت 


جندان بی‌اعتنا نماند وغاابا حکوهت‌هان محلی‌دیتر ایرانرا 


یه این تاومت » ی 


ر يك وتذویق‌می رد متادهتهر دم‌قمال 
در برایر اعراب وتحریکات‌اعراب بدزیان‌عکومتهای محای 
شدال دو نتيجه اساسی ببار آورد. 

۱ - م, دم‌شمالایر ابر ایا بر از ما افت با سکوعت اهراب 
«تطو بین‌دستتاء آناندا - ماتنه علویان - با کمال میل درخود 


ختند 


9 ۲ 


رای محلی به تحر یل عمال استعماد کر 
عرب سرامدام آرا «شسبی این‌منطتهرا بمم‌زد از نخستین اثر 


این نتیجه بدست آمد دمذحت شیعه‌عمر آه با لو و 


بی که «تواری 


ده ۶ بد شمال نا ء آورده به دنه درمیان‌مردماي بینمفطهه را یج‌شد. 
به این تر تیب‌پذاعند کان عرب اگر ه خسود بمیز ان محصوس 
تحت تا ثير اداپ‌ورسومههای فر ار کر فتنداماراه را پرای اشاعدو 
و برویج تمدن اسلامی‌دد‌ناطقثمال هموار کردنه و آن تعصت 
دیر ینه که بیشتر جذبهملی: داشت نا حدزیادی‌ضعرف شد شمنا دراین 
.بان رواب اجنماعي و اقتصادی مر دم نیز دار تحول کر دیداار 


دوم این نتیعهر اداشت کداز یکعارف »۱ کان‌ین تا کی‌ددطیوستان 


به مایت ازمر د آو یج وعلیه استار بن شیر ویه وارد حنگ‌شد. 
پس‌از او وشم‌کیر بن‌زیاد پاعمال سامانی‌نیرد کرد سس باحسن 
ور فیر وزشاه یی واز او شکست خورد و در نتیجد 3 ان 
قبت ساعله فیر‌وزشاه‌قرار گر فت؛ سیس وشمکیر با ساءانیان 
مبازش کرد ویکماد آنان کر کانرا از تسلط فیروزشاه خارج 
ساخت و هر این زمینه جنكو کر یز مای‌تء‌ددی با ال بو یهد امنیرش 
. داز وشمکیر هم نز أ دای کوش و بزرلا ءحلی پونیاه 


9ا۳۹ نو مکی و منو< فا بوس اداهه بیدا کرد 


اد مر دم 


۶ تفای ۳ ودیگی از آشو ی بیو ۳ م1 رده تماطر ی ما 


ددر تیه معتاوای اشمارهوض‌شد 


در در همیر ,دود وأست 


کده سر ت‌الدین شاه کنو دساه داستر اباد نف جتوري سر ایدم 


دن گر ه هر دم آتشي مر ار 


ار 
۹ ۹ 


دا شون سهانی 


ِ- لت بگیر م 0 رال ۱۳۹ د کمیم 
واستی آرفاهیی | گریدماستی 


ویا ابالست طم تا 


کد ب-أشا ند کار زا تیه 


۳ [میات که ازاو باه مت مر درز و 
عمفشب مستمند تود و رده 
ای همی‌خو نز دید کات برد 


ادامه‌دارة 


خمزان 


به‌اهتیاق تطاول 
باختناق بهار 
تمام باد های کج آهنگ پائیزی 
به سوی جنگل مرغاشیانه می رفتند؛ 
وفاتحانه درحرم سبزقمری ودراج 
برای مرك درعتان » تسرانه میگفتند. 


۹ 


خبر رسید به مرغان سرسپردةً باغ 
که دشمنان زمین چهرخاك را حستند. 
سموم بادهای بلاخیز فصل خزان 
شکوفه‌های دلاو یزرا کشتند 
۳۹ 
درون جنگل‌سبز اوفناد همهمه‌ای : 
زان 1 
- خسزان! 

همه فریادشان بر حاست ؛ 
ودست‌های تمناشان به سوی بالارفت . 
در این میانه گوزنی 

( که پیر بودوحکیم) 
سراز پناه درحنی کهن برون آورد 
ودرنهایت نرمی‌به سا کنان جنگل گفت : 
جهان » در آن زمان که‌به تکو رن‌حویش پابان داد ؛ 
تمام بادهای کج آوازه راپذیراگشت 
که‌ارج فصل بهاران زیاده‌ازحد باد . 
و - من به حکم تجربه‌ی همرخویش میدانم : 
فنای هستی مادست این حرامی نیست 


اورح 


بر چین 


زیر سوز نده‌ترین شعله‌ی بی‌سامانی 
آنهائی 
- که صبورانه 3 بههطر ودی خود خو کردند » 
همسفرهای هم‌سفره‌ی من بورند . 
۳۹ 

تبذیرفتنمان و 

(از بن‌افکندن » بنیادمناعت را) 
باعث آمد که از افلیم سیاه کلمات ‏ 
به اقا لیم فر اموشی تبعید شویم . 
"۳ ۴ 
انسوی زردی شهر حورشید 
نرسیده به زمین‌های‌سیاه شب ۰ 


پر چینی ست 
که اقامتگه ماء سای‌ی آن پرچین است 
۳ 2 

زندئی ‏ فاتل بود 
- قاتل قدر 

غرور س 
دیگران می‌خواهند 
که تو ناجیز بمانی 

ناجیز ۱ 
مثل يك ریک حقیر 
-روی پهناوری پهنه‌ی ریگستان 1 

۰ 
در زمانی که تو میخواهی 

کفضرس: 

. سوی بلندی‌ها 

دیگران » بانفرت 
سا بال پرواز ترا می بنك ند ۱ 

‌ 
زندگی » خحالق بود 
الق نفرت 1 

کر عان - پر واز کردمی 


۱۹ 


)۱۸۳۹-۱۹۰۰( 


ران 


0۳2۸ انا۸ 


فعسنین کشاینده راه آو یسم ونتاشی آستره 5 


سزاث تمام زندگی‌اش‌دا وقف‌هنر نقاشی کرد وتنها دد 
آخرین‌سا (های‌حیا تش‌بود که گر و« کوچکی ناش ودو بازر گات 
. وهده کمی مجموعه دادهودجر ودورا ندیش مشوق و خریداد 
تا پلوهایش بودزد در جریان نیم قرن زند کی هذری‌اش موفق 
شد علمداد هثر نو شوه و بحق‌حنیش‌های نقاشی جدید مدیون 
کوشدهای اوست . 
۱۸۳۹ دد ( اکس آن - پروانس) متولدشد؛ پدرش 
ابتدا ساذنده کلاه و بمدیکی ازههمتر ین بانکداد ان‌شور گردید. 
سزان تناها فکری که‌داشته این بود که روزی‌نقاش بزد کی شود 
اما پدرش میخو است که‌او در رشته وق ت<صیلاآش دا اداده دهد 
وبالاخره بمهاز گفتکووهذا کره‌دای فا میا ی بدر گر هوافنت کیرد 
که برش برای تحمیل هنر ییاد پس‌رود. 


ابتدا 4 دود ین‌ده دت‌دوران کود کی اش 


2۳9 
این گروه بااینکه اغلبز ند گی آشفتهو سی‌سروسامانی 


سزان‌درا بن هن : 


امیل زولاپیوست و بکء‌كاو واره گر وه‌هتر مندان جو 


داشتند : معذالك با کوشش<ستگی نساپسذیر درایعاد ۳ 
و شش‌میکر دند. و بیعنآنها تاشان 
پر حسته‌ای چون‌ها ۱ 


و مان 
بز ر لك درز میذه در نم اي 


ور نوا 0(۱6(11) وجود دافتند. 

سزان ذهانی درز ار ع احعاطه‌خده پادیس نعاشی»یکر دو 
دیتکر اوفات خویش‌دا در کافه‌عا پاتغاق دوستاش مرکُذران د 

و درهما جا: با آ نها راجم به تتو دی نعاشی حجو‌یدو استيل 
| دن‌هذر حرف یز و اهر باله يك‌نا بلو در دسا ای» ءیگذاشت‌و 
همیثه:کارعای اومر دود شنا حته میهد در ضمن‌در نها یشادهای 
هسشهای که دوه‌شانش «آمیر نیو یت توا تشک یل می‌داد ند ار بت 
می کر د. از آژاری که دراین‌نمایش؟ هیا وحود داشت«یچکس 
اتعاد اصو ای امیر د وا گثر «ردم این نقاشاتدا بیادسخر» 
میگ فتنده حا 
نا پذیر شان بود .جون شیر دردوره‌های مختلف تاریخ صاحب 
خای وخوعای گونا گون بوده ودرهرده دء‌ای معا بق‌شر ایط 
زند گیش 


زوزده خوی بیشثره‌ردم - باکارهای استادان گس ذشته عادت 


بوعی خاص زییای را میستاید ودد نیمه دومفسرن 
کر ده بود ۰ که‌سطلح تا بلوها یشان از تهو ميت تاريك‌شده رود 
که بوسی(هر نگ زرد جلادار ؛فردغیمی یا فت‌ودرعه‌ین‌دوره نتاتان 
«سالن» ازاستاه ان پوشیندرطی یق کاد پیر و هیک ارد ند.و بدین‌هات؛ 
وقنی نة‌اشان‌حوان توجه بروشهای کذدته مه نکر دندو برای‌د نگ 
آمیزی تاپلو؛ ر نگهایر وشن وذ نده‌یکاد بر دندسر وصدای‌زیادی 


ایجاه شد مخسرصا این نتاشان [ تقدررهایت اختصار در خط را 


میا تها نذها گر وه بر گر بدهو ممدو دو کوشدای‌ستنی 


عیکردند که‌منهوم را صریع و انتقال دعند و سار آنها 
آن‌روز بیحد بسا یته و بدیع مینمود. . و نتاشيهای سزان ابر یز اذ 


بن اعنتاد بود وروی همین ن امدل کارهای بیدثر اذ نوجویان 


انگیخت . ک 


چنان در جامعه هثر ی ؛ آمیخته برش آنرو کار با ۷ 


۳ 9 وقدیمی را دسر اراین 
دشم‌ئی 
کشید که‌سزان مجبو,شدبرای آراه‌ش و کار کر دن بزاد گادش 
دا کس» پرود وتا آ خرعمر بجز جندسنری که پیش آمد ۰ بپسادیس 
نرفت وتازمان‌مر کش (۱۹۰۶) در[ نجازند گی‌کنرد. مزان 

خیلی جدی .ها نند رزشکی حاذق‌یا قاضی ای باو جداز و یاهمجونعا ای 
مذهبی یکاد مییرداخت و شوه عنععر بفر دخسویش‌وانرزی 
فوقا لعاده‌اش کو ی یك تذه با این عدل بید نک 7 نهادیر ودومی و اعد 


جیزی را ثا بت ند یه هدر اکن به پخحشدو بسیا د بر عیر کار 


بود وهیچگاه تسلیم ذوق عمومی‌وهمکا نی نشد, 


پرثره عسود نفاش (۱۸۸5) با.مداد . سزان 


۱۲ 


سز ان چونان گهاینده‌ای‌روحالی ۰ نثاشی تمام دکوراتیو 
دهای‌مندانه وا پاظامی ءوزیکال دادبی ایجاد کرد ۰ و به‌سات 
- ها احترام میگذاشت . اما کارهای استادان گذشته دا تمام 
شده نمی‌پنه‌اشت وبااین وسیله میخواست با حفظ سنت‌هاجیزی 
پتار یخ هثر بیفزاید . استهداد فوق‌العاده‌اش » ظیوه »خصوص و 
عجیپ پنيان نهادواوهر چه پیشتر بنا شی می | ند یشید , از اجنماع 
و مردم فراری و گریزان می گشت بطودسکه چون مردمان 
«نیر کار در گوشه‌ایز ند گی‌می کرد به‌پرستش وبزر گداشت 
هذرش می‌پرداخت . خوشیخفا نه‌اوایمان بکارش‌را ازدست ندار 
» چون نقاشیهایش گواه پر اعتقاد عمیق و بزر کی‌اش است ‏ 
آغاز کار؛ درعنر گرایش بسو قرو ما نتیسمداشت‌ور نکهارشمها لنه 
آمیز هینمود . زما نی هم‌تحت تاثیر اهر سیو لیستها قرار گرفت 
.ولی شیوة این دسته‌هم اورا داشی نکرد وسیس بطریته اصلی 
خویش پرداخت بر نامه منفام‌دسخنی دا پیش کر فت کد اورابه 
پختگی و کمال رساند ۰ اگر مساکاره‌ای مزان دا با آثار 
تقاشهای دییگی مقایسه کنيم . ساه کیدروشنی کارهایش تماشاجی 
دقیق‌رآوامیداردتا جرهر اصلی عنصر ناشی شده را دریا یه 

موضوعا تی کها نتخاب‌می کر د بطود عجیب . محدود پنتار 
عیرسید , ومی‌توان کارهای‌اوراایشلورطبته‌پندی کرد . پرترء 
» مفظای, , طبیعیت‌پبجان , فیگورها - وبه‌اصل‌تر کیپ درهتر 
نقاشی اععیت فراوانی میداد بعاوریکه وقنی اذشئی‌ای بسیار 
کوجك ناشی می کر دشاعکاری پوحودمی آور دو بر ایش»ودو ع 
یلار هر جیزو -یله ای بر ای بیان سالاترو ا نی بود .دوه‌نار »هایش 
کوشش راشت تقاط ودهو نی را انتقال دهد و در طلبیعت بییحان 
م عایش «عی می کرد خود را از گر داب دیاشت‌ها نجات دعدو 
پآرادی کامل برسد , جبزیکه مهمتر از تمام حبزها به زندگی 
عثر‌مند بستگی داد ۰ وقثی پر تره‌هایش دامی‌بینم در نگا ءاول 
قیافه‌ه! بیجال ورنگها سر دهستند اما دقتی دقرق می‌شویم بعلور 
قابل توحهی هیجان مدل که ازروح نقاش تر اوش کردء است ؛ 
ار ایمان محسوی می گ دد ۰ 

کارا کتر قبامی و پاینده کمپوز بسپونیهای سزان در همه 
کاره‌ای بزد کش بصورت واحدی مقمر کز شده‌است . ودرتمام 
اسلو پش رسوم باستانی ععمول مردود شناحته ده است وسنان 
قانون پرسیکنیوی در آنها دعایت گردیده که استواری آن‌چون 
آخار معماری اعتد کو تی هدر مقابل سطحی‌همواز که‌چونسن 
ژرفی‌میما ند. قر ار کر فته‌ايم . نقاشیهای بیشمارش باعلامتهای 
مشخعه آنها ۰ یمنی ددشنیوتر تیب حکایت آذذند کی عمیقی 
می کنند که نمو نهآ نهارا میتو آن‌دد آثاد باشکوه استادان کلايك 
«شاهدء کرد . سزان مر د4ف‌سودازدهورما بتيك‌بود و از نگهایش 
میئوان تباثرات واقمی‌اش پی‌برد . ازمیان‌استادان قدیمی‌رنگ 
آمیزانی چون تیسی‌ین ۲۱۲1۵0" تیئئورتو 11010201 , ورونز 
8 او بنی , ۲818 ودلا کر واکذ0۲0صان0ا رابر تر 
میشمرد وپراف آنها احیرام خاصی قاگل بود و مینوشی : و 


میخواهم ب لوور بر وموه‌میهه کا رها نهار نم مخصوماتر کیبهاه 
دورونز» را حسآسییت فوق‌الماده وتواناگیاش‌در یکاد پردن 

رنگ , طودی بودکه رنگهایش همیشه منوان‌س مشق آموخته 

می‌شد . برایا ینکه‌همدرد واقمی انس نها باشد باد نگهای میت 

آمیز ی به بیان ر نجها ومشنات انسانیمیپر داخت » ودء‌شنیبی 
پایان ومتنوع دنگهایش داقعا قا بل ملاحتله| ندو در هر ضر بقلم 
ماهر انهاش استادی خاصی پکاررفته است که نسان‌ازدیدار آ نها 
هیچگاه کسلوخسته نمی‌شود گوئی بین‌اه وردنگ آمیزانی که 
مور دمحبتش‌هستند پیو ندی‌و جودرارد . امار وش‌سز انمخموس 
بخودش است واین<قیقت را وشتر می‌تو آن‌ازد یداره‌نظر»‌ها یش 
دریافی ۰ خطوط آبستره که در طبییت وجود ندارد در آثارش 
زقدر فراوان وموردتوحه‌است کهمدش‌را می‌توان‌آزروی‌همین 
خعلوط تدخیص داد و فرمهایش از جین وشکن‌های‌تز ثینی شکل 
میپندیر ند » درختان هرمی‌شکل ۰ کوه‌ستا نها وکاعی تکرار 
خحصاو ط در يك‌تن 1 با حول را نگ و دید کنجکاو نقاش حفیش 
زند گی‌را نشان‌میدعد .زما فی‌دیکر او آ نطوردد کمپوزیو نیهارش 
شیوه کلیای اراد میدهد که کوئی هذر جور اهدایت *ی کند 3 
حا لته یروا نی‌مختلف. آزادی : شادی , آرامشو تنامب آفارش 
؛ همیشه دامتداران‌عنررااز شادی سرشار میساژد . هیچ نقاشی 
مافند سزان‌صاحت متدنبود وهريكار آثادش با کوش بیاننها 
ایجاد شده ‏ و کمتر هر مندی برای خلقاثر ۰ جون‌اوم‌خادهده 


که 


واندرشه می 


۰ 


طر ح ءقدماتی «ورق بازان» ‏ آب‌ور نگ۲۵ ۱۸۵۰-۱۸۹ 
آنهائیکه کارهای‌سز ان دا بردسی کرده ند نقل می کنند که 
سزان بعضي ادقات فاصلهدوضر به قاعش بیش از بیست دفیه :دام 
طو ل‌میکشید . وروزه‌ای‌متو الی‌وذما نی‌اولاتی ۰ بمشاعدهموت و غ 
عییردا خت و ماعهارویيك تا بلو کارمی کرد ۱ و باوجودساد کی 
بی | ندازه کار ها یش , بر اي درل آ نا هیا وست چندین بار بادات 
بی‌داد به آ رها خیر ءشد" تازیبا گیشان رادریافت » چون کوششها 

و زحمات حفیعی برای در شکوهمندی دزییاگی هثر ۰ همیشه 

هیر اه با لذت وشادی‌است وشنا ختن هثر , هار مئدان یعلی دست 

یافتن به‌چشمه‌های خشك‌نعدنی شادیها . 
ترجه : پرویزوضائی 

۰ 068 ۲3۵۵00۲۵ : فحصعقم بانوط 1 
۰ ۵ ووباماوظ عقظ وعنمورومتامز 2 


منایم ؛ 


۳ 


تر انه های ژابه‌ی 


سروون اشعار موسوم به بمازدت۲ «هایکو» از صدةٌ 


هفده میلادی آغازشد. «باشو» بکی‌از صرایندگان اینگونه 
اشعار است درز بر نمو نه‌ائی‌ازهایکوهای«باشو» بفارسی 
پر گردا نده شده‌است درمتن اصلی ژاپنی این اشعار از نظر 
قافیه دارای ۳ مصراع‌است و مجموعا ۱۷ مجادارد بدین 


تسر تیب : مهسرع اول‌وسوم هر یسك پنج‌هجا ومصر ع‌دوم 


از : 0 ۲1۵۱9۱۲0۵ 
۳۳| 
ماتسوباشو(ع۱۶64-۹) 

صدای مرغابی 
در دربای شب‌زده 
بگوش مر سد. 

۴« 
کلاغ 


روی شاخه بی‌برگی آشیان گزیده‌است 
شب تیره پائیزیست. 
فش 
با دردو رنج به‌سفر ادامه میذهم 
بر فر از علنگز ارهای‌پژمرده 
هنوز یال من سر گردان‌است. 
ش 
در بهاران 
تبه‌ای بی نام 
درمه‌صبحگاهی گم شده‌است. 
#۷ 
نماموشی وسکوت : 
حتی ز نجره‌ها 
در صخره‌ها پنهان شدهلند. 
8 
باد سرد پائیزی 
سخن را دردهان یخ‌میز ند. 
آذزرعشی درتیرگی درنعشید 
و آنگاه 
صدای‌ماهیخواز بر خاست . 


محمد‌حسین . باجلان فرخی 


(در غروب) 


ما هميشه درغروب خانه‌داشتیم 
در حصارقلعه‌ی سیاه شب‌هميشه آشیانه داشتیم 
پرده‌ی اطاق‌ما نسیم بوو. 
ما کتار کوهپایه های‌سبزشبنمی 
بوته بوتهلالمه‌ی سیاه کاشتیم. 
#_ 
ما عروسکان برفی دیارزمهربر 
کی سرود گرم‌عاشقانه داشتیم؟ 
کی ترانه‌داشتیم» 


قطر ه‌ای سپیده‌از - 
انتهای سا کت صیاه‌شب نمی‌چکد. 
وز فراز ابرها 
نوريك ستاره‌هم نمی ومد 

ن 
ما کجا زماهتات سرد 

از ستاره 
از شهاب 

- حوشه عوشه جلچراغ داشتیم؛ 
ما هميشه درغروب شانه داشتیم 
درغروب.۰..! 


در غروب...! 


گنبد . هر بو/۴۹ سس صمد تحو یلداری 
و مر بسالی... 


من استراری را 

از گون کوههای مضرس آموختم » 

من آزادی‌را 

از آهوان کوههای بلند 

و مهربانی‌را 

از اسب کهرم 

که مرا 

به جانب گونهای استوار 
در جوار آهوان آزاد ت . 
آزادانه یبد ت_ رن 

گر ان - روستالی 


راهنمابی به آ ند يشه فاسفی هند 


گفتاردو .او به‌نشدها 


چهارو یده هر يك‌حوددارای‌چهار بخش اند : 


۵۸ م منتره‌ها ۵( 
8 - برهمته‌ها عصمصط :۴ 
0 . آرینکه‌ها بجوم 


لگ م او به نشدها . 

فلسئی ترین بخش چهارویده همین اوپه نشدهاست . این 
کلمه تر کیبی است از پیشاوند - ولا . پیش‌ونزديك , و 
۵مطونل( , نفستن . اوپه نفه آشاده بانیسع که شا گردبیش و 
پائین دست استاد می‌نهست . پملور کلی اوپه نهد دا میواق 
( گنشگوهای انجمن پنهان » ( تارمن قلسفه . از دکتر محمود 
هومن ۰ کتاب اول ,۱5 ) تر جمه کرد داراشکوه «سرالاسرار» 
و د سا کین »نامیده است . 

دویهمر فته ۱۰۸ اوه تشه در صراسر چه-ار دیسده وجنود 
دارد و ذمات کهنترین آنها به‌قرن هفتم پیش ازمیلاه میررمد . 
اینهاراه‌س‌وفتر ین اوبه نشدا ندهادا نسقها ند: ایهه 6 برهد.- 
آرینکه مهومهتمقه 3 من که ماه کین 
8 , کته 1۵, پرشنه ۳۲۵8۳8 ,ما ندو کیه هت 0صفصر 
چاندو گیه ۵بود0ه0 , شوتیاشوترء ۷۵/0۲8ط9عاوبرع 
شمر آفاز هراو به نفد بسنگی آن دا پیکی از چهارویده تفان 
میدهد ساز ند گان ادپه نشدها در جستجوی چیزی بودهاند که 
همه جهان از آن پدید آمده است . 

«يث» دا در «بسیسار» می‌جستند . دربباره این مجهول 
تعبیراث مخئلنی کر دهاندکه اذ این میان دوتعبیر ارهمن _ 
۵۶ ( قدرت متدی ) و آتمن ‏ ( مقطاه رد 
حثیتی )دواج بیشتر ی‌داشنه است ۰ بر همن«درهمدهست , بینای 
گر دار ها . مسگن‌دار نده‌درهمةٌمو جودات + گواه . دریابنده, 
يك نها , واز گون‌ها آزاد » است ؛ و اويك‌دا نه‌را بسیارمیگند, 
( شوتیافوتره ) . آتمن ؛ خود دهمه» است ؛ ذات لطیفي‌ادت 
که در دجمه» افوذکرده و «همه» را سرشار کرده‌اسی , خوده 
حقیةع و افمی‌است. این تو هسنی (۵81 1۵1 ) (چاندو کیه. 
دهر آنچه ددزمین می‌جنید . «ر آن سر وردر حود , نهفثهاست» 
(ایشه) . 

پرهمن حقیت است و از ایثرو آثرا میسئایند . خود در 
همه جا مژئر اسث ء خواسئار همه چیز است . هماٌ جها ار ادر 
پردادد. بدون‌صداو ,دون ندوه ( چانده کیه ) گفتگوی همروف 
میان شوتیاشو تره و پدرش‌اودلا که آردنی (جا لدر کیداوه ناه) 
لین دوشنگر < خود » سرشار کننهه همه اس . 

اینك نر‌جمه کامل ایفه اوبه نهد و چند پخش از چند ادبه 
نهد دیگر . 


۷۰ 


)۲( 59( 


۱ - ایشه‌اوپه نشد (۱) 

این همه ۰ هرچه در ذمین‌مي‌جنید , بایه در آنس‌ور(خوه) 
پنهان شود . باشد آفگاء که‌چون‌تواین همه را ترك کرده باشي. 
شادان کردی . به‌خواستهٌ هیچکس آذمنه میاش ۱ 

اگرمردی بخو اه صدسال ز ند گی کند . کاذهارا اتجام 
دهد . په‌یناف از آن او خواد بوه . ولی نه در راه دیگری: 
ار اینگو نه پيك عر و نخواهد آویجه 

جوان‌های آسوره‌ها 8 از تادیکی کودپوشیدهاند . 
آنمان که خودخویش دادیرآن کردها ند( آ نان که کارهاراا نجام 
میدهند ؛ بی آنکه بشناسائی ( خود ) حدیقی سره باشند ) , 
پس از مر گگ بهآن جهان‌ها خو اهند رفت . 

آن يآ (خود) , اگرچه هیچکاه نمی‌جنبه , از اندیفه 
تیز ار اصت . دیوه‌ها ۲26۷۵ (حوای)هر گز به او نمی‌رسند .او 
پیش از آنها کام بر میدارد ۰ اوا گر جه آرام استاده از آنان 
که میدو ند پيشی می گیرد . ماترشون ( باد ,دوان جنینده . 
خدای پاد ) فیروهایی به‌أو نایبت میکند . 

ار میجنیه و نمسی‌جنبد ۰ دورسه و نسزدی اف است . درون 
همه است و بیرون ازهمه است . 

و آنکه همه مسوحوداث را درد نود . وخشوده را در همه 
موجوهات مینگرد ۰ هر گز از آن رو نمیکرداند . هنکامیکه 
پراه مردی که «یفهمد ۰ خور همه‌چیزشده‌است ؛ آنکه یکیار 
11 یگانگی را نگ وسته باشد ,او چه اندوهی ۰ چه رنجی 
میتواند داغثه باشد . 

او (خود) همه رادد بر گسرفته ۰ درخهان , بی‌ان ۱ بیس 
آذاد ۰ بیءله وناب است . بدی آنرالمس نکرده است ؛ يك 
نا ( (16۷ ) » فرزائه ؛ همیشه دز همه چا حتاضر » هستی 
دارزده پخود؛ او چوز هار بدرستی بر ای‌سا لیان جاوید نم بخفید. 

همه آنانی که از آ نچه دا دا نش داقعی ( ردارهای نيك 1 
نیس ۰ پرسئش‌میکنند به تاریکی کور میافتند ؛ آنان که‌ازدانش 
داقی عادند کوبی «رتاریکی پیشئر قه میافتند ۱ 

آنان‌میگویند , از دانش واقمی يك جیز پدسش میآید ؛ و 
میگوبند , از آ نچه‌دانش نیست چیز دیگری بدسف میآیند . از 
فرزانه‌ای که ما را آعلیم میداد چنین هنیده‌ايم . 

او کهدرهمان زمان هم دانش و هم نف ها نش دا میشناسه . 
اذثه _ انش بر مر گاپچیرمی‌شود 0 داذدا اش به پیمن کگی‌میر سد. 

همه آنانی‌که آنچه را علت حقیتی_ نیست می‌پر ند , در 
تاریکی کودمی‌افتند ۳ آنان که املع حفیفی‌شادما نند ۰ گویی 
هد /ادیکی پیشثری می‌افشند . 

آ نا لمیگویند از (شناسایی) غلث بسك چیز بدست میاید ؛ 
ومیگویند , از (شناصابی) آنچه علت نیست چیز دیگره بدست 
میاأید . از فر‌زاله‌ای که مارائملیم میداد چنین‌شنيدهايم . 


۱ - ترجمه از 5107 کتاب ۱ ناشرما کس‌مولر 


آو که درهمان‌ژمان کهعاد وویرانی (تنازمیان‌دو نده) 
را مي‌شنامه. ازويرانی(تن ازمیان‌ده نده) برمر لاچیر»مي‌شود؛ 
واز (هنادایی) علع حتیتی به بیمر گی میرمه . در آن حقیقی 
با صفحد زرینی بوشانده شده‌ادت اف بوفن حفطعدظ , آنرا 
بکهای: باشد که ماذات آن‌حقيقی دا بنگریم 

ای پرهن . تنها بینا؛یمه (داود). سور یه( خوهشید.هود) 
پسر پرجایتی؛ بو توها صخوددا بکسترو آ نهارا گردآوه!فر وغی 
را کهزیبا تین نقش مسته هسی‌بینم . من آنچه اومه_ دحتم 
(یمنی انسان «رخودشید). 

دم بسوی‌هو او بسوی آن برمركگ اپسآ نگاه این تسن‌من‌دد 
خا کستر پایان»ی‌بایهه اوم /() ! ای اندیشه‌یاد آر کردارهایه 
را بیاه آر؛ اوم !ای اندیفه,یاد آر, کردارهایت‌دا بیاد آد! 


آ کنی » توای‌خداگی که‌همه‌چیزدامیدانی؛ مادا ازراه 


فيك بخواسته ( خجستکی) راهنم‌ايی کن . کجروی‌دا ازمادور ‏ 


دار , وما کاملترین فیایش را بو پیشکش خواحیم ود 
(آر۱۸۹و]1۷۰) 


. بر هد آرنینکه او به نشد 


(۱۱ ادیایه , ه براهمنه (۱) 

واچکنوی ۷:۵۵:۸۷ گفعهای‌برهمنان ارجمند.من 
از اوپرسش میکنم . اگر پاسخ دهد چنین می‌افدیشم که‌ازشما 
هيچيك درهپج استدلالی در بار: برهمن یارای‌شکستن اودا 
ندارد. 

با جینه والکیه گنت: «ایکارکی بپرس» 

گنه: دای یاجنیه, گوئی که جنک اورزاده‌ای ازم‌ردم 
کاشی با و یدهه هل کماف شل خوددا بکشد , دوتیر آیز 
دمن دوز رادردست بگیردوبرای نبرد پر خیزد: من نیز بادو 
پرسش بئزدتو آمده‌ام - په پر سش‌هایمن پاسخ‌ده.» 

پا چیه والکیه گفت : دای کار کی؛ ببری.» 

گنه : آنکه می‌کویند پر فرازآسمان؛ذیس‌زمین؛ دد 
بر کی نده آسمان‌و«مین؛ گذهند. اکنون و آینده اس یکو که 
حون تارو بود درچه‌چیز بافته‌شه»؟» 

یا چینهوا لکیه کنت : «آنچه می گو یند بر فر از آسمان‌ها 
ذیر زمین دربر گیر نده آسمانوذمین؛ گذشتها کنون و آینده 
است. بگو که جون تاره یود دراثهر بافته‌شدهاست.» 

او گنت «یاجنیه والکیه؛ برتوکر نش می کنم که آن‌مشکل 
مرا حل کرده‌ای. برای‌دومی آماده‌شو» 

يا جنیه والکمه گنت «ای گاد کی: ببری.» 

او کفت: دای یاحنیهوا لکیه, آن جیست که می‌ گویند 
پر فراز آسمان‌ها: زبرزمین؛در بر گیر نده آسمافوذمين, گذشته. 
اکنون و آینده اس . وجون تارو یود درائهر با فته‌شدهاست؟ 

با جینه والکیه کنت «آنچه می گویند بر فراز آسمان, 
زپر زهین: «ربر کز یدء آسمان‌وزمون. گذشته,۱ کنون‌و آینده‌است؛ 
چون تاروبود دراثیر بافتهژدءاست» 

کار کی گفت :«پس‌اثبر؛ چون تادورود. درچه چبزف 
پافیه‌شده است:» 


آو گفت :ای کار کی برعمنان آلرا اکشاده وعفطیا: 

(پر یهات نگشتنی, ازمیسان فی‌فتنی) (۲) می‌تاهند. آن 
نز براسه , نهزیبا , فه کو تاهست نه‌پلفد؛ نه سرخ (چوفآنش) 
است نه‌مایم (جون آب, بی‌سابه: بی‌تادیکی»بی هوا ء بی‌اثیر » 
بی بستگی. بی‌مزه, ی بو بی چم بی گوش بی‌سن ایا ندیه 
تن فروع ( نیر و) بی دم, بودهان (یادر) ۲ بسی‌اندازه آست زد 
درون داردنه بیرون »نهاهن‌چیزی‌رافرومی‌برد.ه نه کس ی آندا. 

دای کار کی بفر مان آن اکشاده . خورشود وماه آذ هم 
حدا هستند. پفرمان آن اکشاده . آسمان‌وزمینازهم‌جداهستند 
پفرمان آن‌اکشاده همه آنچیزهایی که لها خطفعصن , 


لها 


سالهاهستند . همه‌اذهم جداهستند , بفرمان اکشاده بسر عی‌از 


ساعات فا۱ دا روزان‌وشیان با نیم‌ماه‌ها؛ مساجها 


رودهای کوهستانهای سبید به خاود برخی‌به باختر با بگوشه 
های دیگر روانند بفرمان اکشاده‌می دم بخفند کان رامی‌ستایند. 
خدا بات« جشن»سازان‌را باسبا نی می‌کنند . پدرآن ,یشکش‌دروی 
0۵۳۷ را نگهدار عمی کنند. 

«ای کار کی؛هر که پی‌شناسابی آن اکشاده 
پیشکش کند: قربانی کند. و صدسالر یا ضه بکشد. کارش‌پايانی 


۲ دداین جهان 


خواهدداغت . ای کادکی. هر که‌بی‌شناسایی این اکشاده‌ازاین 
جهان برود. (جوف برده) بیچاره‌است. ولی‌کسی که باشناسایی 
آکشاده از این‌جهان برود و مرد برهمن‌اسه : 

دای کار کی. آف برههن ( بر فرون) دیت‌دنی فیه, 
ولی می‌بیند. شنیدای نیست؛ دلی‌می‌شنود. دریافتفی لیست‌و اسی 
مس سیفن ههد 4۵ ختاسی ایست :و ای میس 
شناسه . جزاو بیننده‌ای, شنو قده‌ای ,در یا بنده‌ای دانلده‌ای فیست 
پس ای کار کی ؛اثیر در آن اکشاده , چرن تاره پود , بافته‌شه» 
است .» 

سپس گارکی کفه : دا برهمنان‌ارجمند. بای-د آن‌را 
جیزی بزرك بدانید که‌دربرابر او مرفرودآدیه و بکریزیه 
من چرآنم که‌هیچکس اورا در هیسچ استدلالی در بارء بر هن 
شکست اخواهدداد.» پس‌از آن واچکنوی آرام گرفت. 


سار ی : ى. باشائی 


۱ - تر‌جمه از ٩9‏ , کتاب 2۷ ناظر ما کس مولر 
۴ درداو به زشداصلی» آر جمه‌شر ی‌بور وهیت سو آمیو یس 
ص ۱۴۳ «ریشه» ار جمه‌شده‌است داراشکوه ددذات بسی‌نتصان» 


ترحمه کرده‌است ۴۰ 


‌ 


صاد قانه 
بیا عزیز ! 
بیا در این شب جاوید 
به پایمردی فانوس چشمهای‌تومن 
کلام کهنه‌ی اعصار پرطراوت را 
قصیده سازمو بر بامهای خا کی شهر 
پرنده‌های عصر محیت 


- اسیرشادی - 
را 
ندادهم که : بیائید » بذرها روئید ! 
9 98 
بیاهزیز | ۰ 


با از این کشا له‌ی‌مر گت 
صدای شهوت اندیشه‌های‌متحط را 
به جاودانی مهرت » تحر کی بخشم ! 
9 9 9 
بیا چوصخره‌های عموش 
درون‌عط زمان» انمکاس ورحشت را 
بسوی عابرغمگین » حکایتی نکنیم ! 
و و و 
بیا عزیز ... بیا | 
توصادقانه رئوفی 
بیا که ستهای‌تورا 
در اين زمان‌تجاهل ؛ رسالتی باشد ! 
بیانجیب من ؛ ای‌وست معجزه ؛ ای نحوب 
که‌از طلیعه‌ی چشمان‌تو » دراین‌شب شهر 
سبوی نخالی افکار ثیره راشاید ‏ 
شراب کهنهببچچنم (شراب کهنه‌ی نور !) 
بیا عزیز ۱..۰ 
بیاگلایه مکن از ستاره‌های حفیر ! 
بیا گلابه‌مکن از عفو نت افکار ۱ 
چرا که غولا کُردرزلال آب افند 
هنوز هطر لجن » ذره‌های هستی‌اوست ! 
بیا گلابه مکن » تا ازاین‌جزیره ترس 
به پایمردی‌فا نوس چشمهای‌تومن 
قدم به ساحل اندیشه‌های پرقدرت 
فدم به ساحل افکار پالا بگذارم ! 
بیا نجیب من ؛ ای دست معجزه » ای‌نعوب ! 
ضیاء اه سییل سینی 
۳۲ 


۱ 
/ 
ر 


۳ 
بامن ۰ از چراغ » سخن گفتی 
وقتی که‌ریدگان مرا . 
شب - 
ازروزن سپیده‌ی کاذزی 
کزصبح بی‌فروغ فریبی » 
نشانه داشت 
- باپنجه‌های‌سخت و سیاهش ر بوده بود ! 
ی 
نو 
بامن‌ازشکفتگی ؛ ازرویش 
وازبلوغ‌باغ ؛ سخن گفتی 
وقتی که با نالزمزمه‌ی جویبارهول 
ء جاری به دوی دشت عقیم نیاز من س 
سر پنجه‌های ملتمسمر | 
از جیدن 


بیزار کرده بوو ! 


روزنامه همال اير ان 
صاحب امتیاز ومدیر : منوچهر نو ازش 
شمارء اختصاصی بر ام نوروز 
ویرة هدر و فلسفه 
باهمکاری : پرویز دضائیو گروه هنری‌بار ان 
یبب۹/ 


یداه ویرانه‌هایشبٍ 
ستاره‌ام را ی 


وزیر بدوه تاره سرودمي‌خوانم- 
‌ِ 


من 

رازسوختن دا 

می‌دانم 
و این ساره هدیمن است 
صهمی است از بدایت وانستن 
من 
مروایدا 
نریم 


باهد 
از صخره بگندم 
و کوه را به کوری‌شب سفج رکنم . 


چه حس‌سردومیمی 
رگپاریرتمادرشتان‌لخت شب دم 
ومرد عریان » برعخره نگ رگ 
9 


تمام هب هبحی بودم 7 
وجفت تاشناختهام گم بود 
هاجران بای 
مبان کافه و گیلاس واهك می‌رفتد. 
رس می‌آندم از ریت 
من تام خیان ‏ غریبنر ود + 


بان کرت خیابان ؛ غروومی کارم 
ستاره مي‌واند 

نابستان م ی آید 
ار خوفه‌ها یآنش ازشهرمرده می‌روید. 


پرند‌هی‌ها کستوی. 
مبان مه به سوی بر کهنه‌می آیند 
ومن, فیانه بابکستاره‌ی آیم 
ورزی بارویویراه‌هایکهنه شب 
ستاره‌ام راورباوهامی آویزم . 
تهران + سعیدسلطانپور 


خبز تابگریزیم + 

ماازاین‌خانه واین کورچ دود 

رازاین شهرملدل آوردود 

که سلامت پهعطرمی‌یم . 
‌ِ 


خبز تاییپروا 

میچان تبزه‌ی‌نور 

+ سوی خرمنگهوهانانی» 

که بجز تورتکشتند .و نکروند ورو 
ویر با کره‌هائیکه گلیروشن نو 

از ول مزرعه‌ها ميچینند + 

جاودان جمایکنیم 1 

که وراینن‌شهر ملال آور دود. 

دا 


